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پرتره هنرمند

  زلف گره زده‏ای 
که نباید در حاشیه بماند
 درباره مهجوریت محمد صالح  علا

و دوری طولانی او از صداوسیما

محمد صالح‏علا، مردی است که باید بارها درباره‏اش نوشت و 
از او آموخت. مردی که کلماتش، ترانه‏هایش، تصویرهایش و 
حتی معماری‏اش، همه‌وهمه از هنری بی‏بدیل حکایت دارد. 
من از سال ۱۳۷۸، درست پس از گرفتن دیپلم، خوش‏شانس 
بودم در کنارش شاگردی کنم و نخستین تجربه‏های کاری‏ام 
را با او بیاموزم. برای من و بســیاری از هم‏نسلانم، او فقط یک 
اســتاد نبود؛ بلکه مردی بود کــه در هر حرکت و هر کلام‌اش 
می‏شــد هنــر و ادب را آموخــت. مردی که حضــورش آدم را 
وادار به رعایت ادب می‏کرد، چراکه خود سراپا تجسم احترام 
و متانت بود. صالح‏علا در تلویزیون سبکی نو در برنامه‏سازی 
و مجری‏گری پایه‏گذاری کرد؛ سبکی که هنوز هم بعد از سه 
دهه، بسیاری از برنامه‏سازان و مجریان از آن وام می‏گیرند. از 
»تا هشت‏ونیم« با اجرای رضا صفدری گرفته تا »نقد خنده« 
و »دو قــدم مانــده تا صبــح«، او همواره جلوتــر از زمانه بود. 
در اجــرای برنامه‏های مناســبتی و ترکیبی مانند »تا جمعه« 
یــا »روزهای شــفاهی«، بداعت و نــوآوری او چنــان بود که 
برنامه‏هایش با دیگر تولیدات تلویزیون فاصله‏ای چشــمگیر 
داشــت. حتی در جُنگ‏ها و ویژه‏برنامه‏ها، او همواره امضای 
شــخصی خود را حفظ می‏کــرد. در مقام مجــری، خجالت 
همیشــگی، شــرم فروخورده و لرزش صــدای صالح‏علا، نه 
ضعف، که تبدیل به شناســنامه او شــد. همان ویژگی‏ها بود 
که به او رنگــی ناب و منحصر داد و از یک مجری، یک پدیده 
ساخت. کلماتی که او در برنامه‏ها به‌کار می‏برد، به زبان مردم 
راه یافت: »زلف گره زدن«، »زعفرانی باشید«، »یه تُک پا بریم 
و برگردیم«، »مخاطبان جان« و... اینها فقط عبارت نبودند، 
بلکه امضاء و روح او بودند. صالح‏علا فقط مجری و برنامه‏ساز 
نبود؛ او در عرصه ترانه هم جایگاه ویژه‏ای دارد. ترانه‏هایی که 
از دل مردم و از بطن ادبیات فولکلور جوشیده بود، اما به اوجی 
دلنشین و شاعرانه می‏رسید. ترانه‏های او از آن دست است که 
می‏توان بارها زمزمه کرد، با آن خندید، گریست و لحظاتی ناب 
را تجربه کرد. او توانست زبان مردم را به موسیقی و شعر پیوند 
بزند، بی‏آنکه دچار ابتذال یا ساده‏انگاری شود. »شما که سواد 
دارین لیسانس دارین روزنامه خونی/با بزرگون میشینی حرف 
میزنی همه چی میدونی/ شما که کلت پره معلم مردم گنگی/ 
واسه هرچیز که میگن جواب داری در نمیمونی/ بگو از چیه 
که من دلم گرفته«. در مقام تهیه‏کننده، باز هم آوانگارد و پیشرو 
بود. از یک پوســتر قدیمی و نوستالژیک، سریالی ساخت با 
عنوان »عاقبت نقد و نسیه‏فروشی« که تجربه‏ای متفاوت در 
سریال‏سازی بود. یا در سریال »علی آقا ۱۲۱«، وجه دیگری 
از روایت تلویزیونی را به مخاطبان نشان داد. او همواره تلاش 
می‏کرد راهی تازه بیابد و قالب‏های مرسوم را به چالش بکشد. 
سینما نیز بخشی از هویت هنری صالح‏علاست. کافی است 
نقش‏های او در »تیغ و ابریشم«، »دستمزد« یا »تیغ آفتاب« را 
مرور کنیم تا دریابیم چگونه حتی در قاب سینما نیز توانست 
شخصیت‏هایی ماندگار خلق کند. او به‏خوبی می‏دانست که 
بازیگری تنها ایفاکردن نقش نیست، بلکه خلق جهان تازه‏ای 
است که با کاراکتر عجین می‏شود. ترانه‏سرایی، مجری‏گری، 
سریال‏سازی و سینما همه بخشی از وجوه هنری اوست؛ اما 
کافی نیســت، اگر از طراحی و معماری‏اش سخنی نگوییم. 
دفتر او در کوچه کبک خیابان جلفا، نمونه‏ای روشــن از نگاه 
هنرمندانه‏اش در طراحی اســت؛ فضایی که نشان می‏دهد 
هنر برای او محــدود به قاب تلویزیون یا صفحه کتاب و کاغذ 
نیست، بلکه در معماری، فضا و حتی جزئی‏ترین عناصر زیست 
روزمره هم حضور دارد. زبانزد بود در راه‏اندازی نشریه »نشانی 
بهار« و مدیریت گالری هنری. این تجربه‏ها نشــان می‏دهد 
صالح‏علا تنها در مقام هنرمند حضور نداشت، بلکه همواره در 
پی ایجاد فضایی تازه برای کشف، معرفی و پرورش هنر بود. 
صالح‏علا در همه این عرصه‏ها بی‏تردید یکی از خلاق‏ترین و 
اصیل‏ترین هنرمندان معاصر ماست. او شخصیتی است که 
در انزوا و گوشه‏نشینی قرار گرفته، درحالی‏که هنوز پُر از ایده، 
انرژی و اشتیاق است. تلویزیون و رسانه امروز، بیش از هر زمان 
دیگــری به چنین چهره‏هایی نیاز دارد؛ کســانی که به‌جای 
تکرار مکررات، جهان تــازه‏ای برای مخاطب خلق می‏کنند. 
آنچه برای من که سال‏ها در کنارش بودم اهمیت دارد، نه‌فقط 
گستره فعالیت‏های هنری او بلکه ادب، متانت و رعایت حال 
اطرافیانش اســت. در همه آن ســال‏ها، از نزدیک دیده‏ام که 
چگونه احترام، کرامت و مهربانی او بر هر چیز دیگری ســایه 
می‏انداخت. شــاید همین ویژگی‏هاست که آثارش را یگانه و 
غیرقابل تقلید کرده است. امروز، اگر صالح‏علا کمتر در عرصه 
عمومی حضور دارد، این خســارتی است برای فرهنگ و هنر 
مــا. او همچنان چون جوانی، مملو از ایده اســت و هنوز هم 
می‏تواند برنامه‏هایی بسازد که جان تازه‏ای به رسانه بدهد. اگر 
قدر او را ندانیم، فردا روزی با حسرت خواهیم گفت، چرا این 
سرمایه بی‏بدیل را در روزگار خودش جدی نگرفتیم. در یکی از 
ترانه‏های نابش نوشته: »سینه‏ام دکان عطاری است/ دردت 
چیست؟/ شمبلیله، رازیانه، شاهی و گیشنیز...«. این دکان 
هنوز باز است؛ داروی درد فرهنگ ما در همان قفسه‏هاست. 

تنها کافی است سراغش برویم.

منتقد و نویسنده
محسن سلیمانی‏فاخر

گــروه در یک برنامه رســمی،‏ کتاب طرح‏هــای خود را که 
جلد آن هــم کاریکاتور میتران بود، به رئیس‏جمهورشــان 
هدیــه کردند و با اســتقبال هم مواجه شــد. در مقابل در 
کشــور ما منتقد، نویســنده، روزنامه‏نگار و کاریکاتوریست 
همواره باید نگران این باشــند که اثرشــان ممکن است با 
واکنش تند یک صنف یا گروه خاصی مواجه شــود. علت 
‏آن هــم نبود روحیــه نقدپذیری و آســتانه پایین تحمل در 
جامعه ایران است. درصورتی‌که مکالمات روزمره ایرانی‏ها 
حتی در زمان تلخ‏ترین اتفاق‏ها هم از شوخی‏های کلامی 
و تصویری پُر بوده اســت و روحیه و مواجهه شوخ‏طبعانه با 

مسائل داشته‏اند. 
Ó  باتوجــه بــه حساســیت بــالای برخــی گروه‏ها و‌

مســئولان نســبت به نقــد طنازانــه یــا کاریکاتور و 
اینکه برخی افراد اگر از پیشــوند آقــا، خانم یا دکتر 
بــرای خطاب‌کردن آن‏ها اســتفاده نشــود، معترض 
می‏شوند؛ چه میزان فکر می‏کنید که می‏توان برای 

شوخی، مرز تعیین کرد؟ 
مرزبنــدی زمانی معنا پیدا می‏کند که شــوخی به توهین 
تبدیــل شــود. مــن به‏عنــوان شــاگرد گل‏آقــا در طــول 
فعالیــت حرفه‏ای خودم، متمرکز بــر این بودم که هیچ‏گاه 
توهیــن نکنم و صرفاً کاریکاتور را وســیله نقــد قرار دهم. 
براســاس آموزه‏هــای گل‏آقا، همــواره این را مــاک قرار 
دادم تــا کاریکاتور را زشــت طراحی نکنــم و به جنبه‏های 
زیباشــناختی آن هم توجه کنم. به این دلیل که فرد مورد 
انتقــاد در کاریکاتور، خانواده و اقوام دارد و احتمال اینکه 

به آن‏ها بربخورد، وجود دارد. 
ازطرف‌دیگر ســمبل ابزار اصلی کاریکاتوریســت اســت و 
زمانی‌کــه می‏خواهید تحجر را نشــان دهیــد، ناخودآگاه 
یکی از سمبل‏هایی که به‌ســمت آن می‏روید، آجر و دیوار 
اســت. زمان انتقاد از سانســور هم از ســمبل‏های رایجی 
چون تیغ و قیچی اســتفاده می‏کنید. این سمبل‏ها چه از 
نوع بومی و چه از نوع بین‏المللی در ذهن مردم آشناســت 
و به‌راحتی می‏توان از آن‏ها برای بیان باور، انتقاد و تحلیل 
کاریکاتوریســت بهــره برد. جــدای از ایــن، توهین بحث 
متفاوتی از شــوخی اســت و هیچ‏کــس آن را برنمی‏تابد و 
به‌هیچ‌وجه نمی‏توان برای آن خط و مرز مشخصی تعریف 
کرد. البته بســته بــه فرهنگ فردی و شــخصی هر فردی 
ممکن اســت به یک‌نفر دکتر نگوییــد، آن را توهین تلقی 
کند، اما فرد دیگری خیلی راحت با این قضیه کنار بیاید. 
درمجموع نمی‏توان برای شــوخی و توهین مرز مشخصی 
تعیین کــرد، اما در هر صورت کاریکاتوریســت باید هدف 
خود را از طراحی کاریکاتور مشــخص کند و هرگز به‌دنبال 

تحقیر و توهین نباشد. 
Ó  به اعتقاد شــما نمی‏توان برای شوخی و انتقاد در‌

کاریکاتور حد و مرز مشخصی تعیین کرد. بااین‌حال 
برون‏سپاری اصول طراحی کاریکاتور به سایر اقشار 
جامعــه می‏تواند تاثیرگــذار باشــد و از این طریق به 
یک نگاه و فهم مشــترک نســبت بــه نمادهای یک 

کاریکاتور رسید؟ 
می‏توان اصول و مفاهیم کلی در حرفه کاریکاتوریست‏ها را 
به یک قانــون تبدیل کرد، اما این را هم باید در نظر گرفت 
کــه نگاه هر یک از کارتونیســت‏ها متفاوت اســت. برخی 
از آن‏هــا باور دارنــد که باید خیلی تیز نقــد کرد و حتی به 
توهین تنه بزنند. اما برخی دیگر سعی می‏کنند تا پاکیزه‏تر 
عمل کننــد. به‌همین‌دلیــل نمی‏توان قاعده مشــخصی 
دراین‌خصوص تعیین کرد. حتی اگر این اتفاق هم بیفتد، 
نمی‏توان با نهادهای امنیتی و نظارتی به یک نگاه مشترک 
رســید. در همین ماجرای اخیر، با اینکه دولت و شــخص 
رئیس‏جمهور شــکایتی از من نکرده بودند، اما دادستانی 
علیه من اعلام‌جرم کرد. به‌نظر می‏رسد عده‏ای با این کار 
به‌دنبال بهانه بودند تا از تصویری که هیچ ارتباطی به آن‏ها 
نداشــت، اســتفاده و جنجال به‌پا کنند. در این میان نیز، 
من را به‏عنــوان یک منتقد که وظیفه ذاتــی خود را انجام 
داده‏ و می‏دهــم، قربانــی کردند. این در حالی اســت که 
انتقــادم را به نرم‏ترین شــکل ممکن مطرح کــردم و هیچ 
جایی از آن طرح نمی‏توانید توهین به یک شخص یا مردم 

را پیدا کنید. 
Ó  کــه شــده  دادســتان طــرح  شــکایت  متــن  ‌در 

کاریکاتور شما به مســئولان توهین کرده است، اما 
رئیس‏جمهور به‌صراحت اعلام کرد، از شما شکایتی 
ندارد. چه‌میزان تفاوت نگاه دستگاه‏های نظارتی با 
مسعود پزشــکیان نســبت به انتقاد و کاریکاتور در 

نقد شما از رئیس‏جمهور تاثیرگذار بوده است؟ 
در متن خبر دادســتانی درباره کاریکاتور من اعلام شــده 
بود که در آن به مردم توهین شــده، اما جرم من در سامانه 
ثنا قوه‌قضائیه، توهین به مســئولان ذکر شــده است. این 
در حالی اســت که هیچ‏کس از دولت از من شکایت نکرده 
بود. حتی رئیس‏جمهــور هم اعلام کرد کــه به‏عنوان فرد 
حقیقی، شــکایتی از کاریکاتوریست ندارد. جدای از این، 
من با شناختی که از رئیس‏جمهور داشتم و می‏دانستم که 
ظرفیت و آســتانه تحمل بالایی در نقد دارند، به‌سمت نقد 
عملکرد او در ارسال لایحه فضای مجازی رفتم. بااین‌وجود 
بعضی افراد نزدیک به ریاست‌جمهوری، واکنش متفاوتی 
نســبت به خود رئیس‏جمهور نشان دادند. نمی‏دانم دلیل 
آن‏ها برای این برخورد چیســت. شــاید در نظر دارند تا در 
نگاه رئیس‏جمهور یک تصویر حامی از خودشــان بسازند 

که اینگونه کاتولیک‏تر از پاپ شوند. البته این رویکرد فقط 
در قبال رئیس‏جمهــور رخ نمی‏دهد؛ بلکــه این وضعیت 
نســبت به سایر مســئولان از وزرا و مدیران‌عامل شرکت‏ها 

گرفته تا مدیرمسئول رسانه‏ها هم تکرار می‏شود. 
بااین‌همه چه این افراد، چه ســایر مسئولان که در جایگاه 
یک مســئول می‏نشــینند، باید صابون نقد را به تن‌شــان 
بمالنــد. به‌عبارت‌دیگــر شــما نمی‏توانید مســئولیتی را 
بــدون پاســخگویی در قبال آن مســئولیت قبــول کنید؛ 
زیرا مســئولیت بدون پاســخگویی، به فساد منجر خواهد 
شــد. اگر من به‌جــای مســئولان اطلاع‏رســانی در دفتر 
ریاســت‏جمهوری بــودم، از آن کاریکاتــور به‏عنــوان برگ 
برنده اســتفاده می‏کــردم تا ظرفیت بــالای رئیس‏جمهور 
را در پذیرش انتقاد روزنامه‏نگارها، کارتونیســت‏ها و ســایر 
منتقدان نشــان دهم. این نــگاه دکتر پزشــکیان موجب 
می‏شــود تا با وجــود همه فشــارها و درآمدهای حداقلی، 
فعالیــت و حضــور منتقدان ازجملــه کاریکاتوریســت‏ها 
به‌رسمیت شناخته شــود. من نقد خود را نسبت به لایحه 
فضای مجازی طرح کــردم، بقیه افراد هم با زبان نقد و نه 

توهین، مسائل را نقد کنند. 
Ó  شــما مجــری اولیــن نشســت خبــری مســعود‌

پزشــکیان بودید و در آن زمان به شــما از این جهت 
کــه وارد ســاختار دولــت شــده‏اید، انتقــاد کردند. 
بااین‌حــال از لایحــه جنجالــی دولت بــرای فضای 
مجازی انتقاد و هزینــه آن را هم پرداخت کردید. آیا 
از آن زمان تاکنون نسبت به وفاق و دولت پزشکیان 

ناامید شده‏اید؟
نه. ناامید نشده‏ام. یک‏ســری چارچوب‏های فکری کاملًا 
مشــخص دارم که هیــچ‌گاه در مســیر کاری از آن‏ها عبور 
نکرده‏ام. امسال سی‌ویکمین سالی است که در مطبوعات 
فعالیــت می‏کنم. در این مدت، هر زمــان که حس کردم، 
تخلف و انحرافی در هر حــوزه‏ای رخ داده، به آن موضوع 
انتقــاد کردم. حتی برایم فرقی نداشــته که دوران فعالیت 
کــدام دولــت اســت. در دولــت خاتمــی، احمدی‏نژاد، 
هاشمی‌رفســنجانی، روحانــی، رئیســی و دولــت فعلی، 
همــواره رویکــرد انتقــادی داشــته و دارم. ذات کار مــن 

به‏عنوان کارتونیست، نقد است؛ نه مداحی. 
در زمان کنفرانس مطبوعاتی اول مســعود پزشــکیان هم 
مســئولان دفتر ریاســت‏جمهوری به این نتیجه رســیدند 
که یک روزنامه‏نگار یا کارتونیســت خارج از چارچوب‏های 
رسمی به‏عنوان منتقد، برنامه را اجرا کند. در آن‌موقع هم، 
بی‏گدار به آب نزدم و مشــورت‏های لازم را دراین‌خصوص 
انجام دادم. درنهایت به این نتیجه رســیدم که حضور من 
در آنجــا می‏تواند ایــن پیام را به افــراد جامعه منتقل کند 
کــه تغییری در حال رخ‏دادن اســت. ما همیشــه امیدوار 
بودیم تا تغییر مثبتی رخ بدهد و در یک‌سال اخیر با وجود 
اینکه دولت در موارد زیادی اختیار تام نداشــت، اما دولت 
پزشکیان توانســت اقدامات موثری انجام بدهد. به‏عنوان 
مثــال درخصــوص لایحه حجــاب، رئیس‏جمهــور معتقد 
اســت که در شرایط فعلی اجرای آن توجیه ندارد و تاکنون 
هم پــای این حــرف‌اش ایســتاده اســت. ازطرف‌دیگر، 
ناکارآمدی‏هایــی در برخــی حوزه‏هــا وجــود دارد که لازم 
اســت تا متخصصان همان حوزه پاسخگو باشند و رویه را 
اصلاح کنند. درباره لایحه فضای مجازی هم من به‏عنوان 
کارتونیســت احســاس کردم که آزادی‌بیان در خطر است 
و انتقــادم را مطرح کردم. بااین‌حال و خوشــبختانه در آن 
موقعیــت با رئیس‏جمهــوری مواجه بودیم کــه انحراف‌ها 
و اشــتباه‏ها را پذیرفــت و درصــدد جبــران آن برآمد. این 
یک قدم رو به جلو اســت. درمجموع اگــر یک قدم هم به 
یک‏ســری خواســته‏های عمومی نزدیک شویم، احساس 
امیــد بین جامعــه ایجاد می‏شــود. البتــه دراین‌خصوص 
نباید خیلی ایده‏‏آلیست باشیم. هم حاکمیت، هم جامعه 
نسبت به یکدیگر مســئولیت و وظایفی دارند. اگر هریک 
از این‌دو، وظایف خود را اجرا نکنند، جامعه دچار انسداد 
خواهد شــد. ازطرف‌دیگر، باید به این ســوال هم پاســخ 
داد؛ آیــا هزینه‏هایی که در منطقه متحمل شــدیم، ارزش 
آن را داشــت که مردم خودمان روبه‏روز فقیرتر و نســبت به 
مسئولان بدبین شوند. بنابراین برای بررسی اینکه ساختار 
به‏صورت درســت یا اشتباه عمل می‏کند، باید به این درک 
رســید که همه ارکان ســاختار از روسای‌جمهور و دولت‏ها 
گرفته تا نمایندگان مجلس و مردم، سلســله‏وار به یکدیگر 
مرتبط هســتند و کنش‏های آن‏ها بــر هر بخش، تاثیرگذار 

است. 
Ó  جــدای از ماجــرای کاریکاتــور انتقــادی دربــاره‌

لایحه فضای مجازی، همواره در ســال‏های فعالیت 
خــود رویکرد انتقادی را محور قــرار دادید. با وجود 
همه فشــارها و محدودیت‏ها بر مطبوعات، چگونه 

توانستید این روحیه را در خودتان حفظ کنید؟ 
هنوز آخرین وضعیت شکایت از من برای کاریکاتور وفاق را 
اعلام نکرده‏اند، اما درکل به‌نظر می‏رسد که ماجرا به پایان 
خواهد رســید. جدای از این مورد اخیر، من همیشه بین 
خوف و رجاء به‌سر برده‏ام. حرفه کارتونیست راه‌رفتن روی 
تیغ اســت. برخی اوقات این تیغ در مسیر حرکت موجب 
بریده‌شــدن پــا می‏شــود و در موقعیت دیگــر می‏توان به 
سلامت از آن عبور کرد. شکایت اخیر هم موضوع جدیدی 
برای من نیست و همواره درگیر اینگونه چالش‏ها بوده‏ام. 
اگــر موضوع دیگری هــم پیش بیاد و احســاس کنم لازم 

اســت تا واکنش انتقادی نسبت به آن داشته باشم، حتماً 
اقدام می‏کنم. در طول این‌ همه سال فعالیت مطبوعاتی، 
همــواره تلاش کــرده‏ام تا به وظیفه انتقــادی خودم که با 
علاقه، سال‏ها وقت و عمرم را صرف آن کرده‏ام، عمل کنم. 
اگر به عقب برگردم، باز هم همین مسیر را با همه دردسرها 
و چالش‏هایــش دنبــال می‏کنــم. با اینکــه موقعیت‏های 
زیادی برای عافیت‏طلبی داشــتم تا قلمم را در اختیار یک 
رویکرد خــاص قرار دهم و از لحاظ مالی تامین شــوم، اما 
هیچ‏گاه قلم خودم را نفروختم و همواره بر اصول و عقایدم 
پاینده بوده و هســتم. از ابتدای فعالیت‌ام تاکنون ســعی 

کردم تا قلمم را به‌اندازه وسع و دانشم پاکیزه نگه دارم. 
Ó  با انتشار کاریکاتور »چشــم‏بندان«، روزنامه شرق‌

توقیف و برای شــما پرونده امنیتی تشــکیل شــد، 
چقدر حس می‏کنید کــه آن تجربه به ماجرای اخیر 

شباهت دارد؟ 
»چشــم‏بندان« ماجــرای متفاوتــی داشــت. در آن زمان 
یک جریان سیاســی قصد داشــت تا از آن سوءاســتفاده 
و طــرح را بــه جریانی منتســب کند که بــرای کل جامعه 
ایران ارزشــمند است. کاریکاتور »چشــم‏بندان« انتقاد به 
جهل بــود، اما خوانش یک گروه سیاســی خاص این بود 
که کاریکاتوریســت به رزمندگان توهین کرده اســت. این 
در حالی است که هیچ ســمبلی از رزمندگان در آن طرح 
وجود نداشــت. زمانــی می‏توان ادعا کرد کــه آن طرح به 
رزمنده‏ها اشــاره می‏کند که در آن لباس نظامی، اســلحه 
و ســایر نشــانه‏های مرتبط به تصویر کشــیده شده باشد. 
درصورتی‌کــه هیچ‌کدام از این نمادهــا در آن طرح وجود 
نداشت و یک‌عده صرفاً می‏خواستند این ادعای نادرست 
را به‌ بهانــه‏ای برای جنجال سیاســی تبدیل کنند. جالب 
اســت که در آن‌زمان روزنامه شــرق از اتهام تبرئه شد، اما 
پرونده من به‏عنوان کارتونیســت آن طــرح به یک پرونده 
امنیتــی تبدیــل شــد و بــه همین بهانــه مجموعــه‏ای از 
کاریکاتورهــای من را از ســال ۱۳۷۷ تــا ۱۳۹۰ تحلیل و 
براساس آن، برایم کیفرخواست صادر کردند. در آخر هم، 
با اینکه همه طرح‏های من در رســانه‏های رســمی کشور 
منتشــر شــده بودند، به‌خاطر آن‏ها حکم یک‌سال زندان 

برای من بریدند.
به‌هرحــال چه من، چه ســایر فعــالان رســانه و منتقدان 
باید بدانیــم که برای فعالیت‏های خود بــه کدام نهاد باید 
پاسخگو باشــیم. این در حالی است که ما در زمان بحران 
نمی‏دانیم باید به وزارت اطلاعات، قوه‌قضائیه، اطلاعات 
ســپاه، اصناف و درنهایت کدام دســتگاه پاســخ بدهیم. 
همیــن نبود یک متولی واحد برای رســیدگی به مســائل 
روزنامه‏نگارها موجب خودسانســوری آن‏هــا و ازبین‌رفتن 
مرجعیت رسانه‏های داخلی شــده است. مردم کشورمان 
بایــد بتوانند به‏صورت آیینه‏وار بازتابی از زندگی و مســائل 
خود را در رسانه‏ها ببینند، اما گاهی به نظر می‌رسد امکان 
این موضوع نه‌تنها در رسانه‏های ایرانی وجود ندارد؛ بلکه 
راه نفس و حیات مطبوعات بســته شــده است. درنتیجه 
همین فشــار و هزینه‏هــای زیاد، بســیاری از همکاران ما 
عطای این حرفه را به لقای آن بخشــیده‏اند و به مشاغل یا 
کشورهای دیگر مهاجرت کرده‏اند. بااین‌حال همین اندک 
نقد و فعالیت رســانه‏ها را هم تاب نمی‏‏آورند، درصورتی‌که 
باید قدر منتقدان را که با همه فشــارها همچنان صادقانه 
فعالیت می‏کنند، دانست و به آن‏ها نه به چشم تهدید بلکه 
به چشــم دیده‏بان نگاه کرد. حتی می‏تــوان از آن‏ها برای 

شناسایی و رفع کاستی‏ها کمک گرفت. 
Ó  روزنامه‏نگارها جدای از فشــارهای نهادهای ناظر‌

با انتقاد و خشــم اقشــار مختلف جامعه هم مواجه 
می‏شــوند. گزارش‏ها و مواضع این صنف یک‌روز از 
سمت ســلطنت‏طلبان، روز دیگر از طرف ارزشی‏ها 
یا مردم با واکنش‏های تند و قهری روبه‏رو می‏شــود 
تــا جایی‌که می‏تــوان فشــار آن را از محدودیت‏های 
ســاختاری بیشتر دانست. تجربه و نگاه شما به این 

موضوع چگونه بوده است؟ 
زمانی‌که توده بدون شــکل جامعه خشــمگین می‏شــود، 
می‏تواند واکنش شــدیدتری نســبت به سایر واکنش‏ها در 
مواجهه با فعالیت‏های رســانه‏ای داشته باشــد. در اینجا 
باید بدانیم که جامعه و ساختار حاکم، با هم مراوده دارند و 
نمی‏توان این‌دو را از یکدیگر متمایز دانست؛ زیرا حاکمیت 
از دل جامعه شکل می‏گیرد. از کجا معلوم اگر برخی افراد 
جامعه در جایگاه قدرت قرار بگیرند، از کســانی که قدرت 
دارنــد، خشــن‏تر و خطرناک‏تر رفتار نکننــد.  فردی که از 
انتقاد ســاده رفیق‌اش به‌شدت آشــفته می‏شود؛ احتمال 
اینکه در زمان قدرت بهتر از قبل نسبت به آن اتفاق عمل 
کند، بســیار کم اســت. قصد ندارم مردم را شماتت کنم. 
خود من اگر تاب تحمل انتقاد فرزندم را نداشــته باشــم، 
نه‌تنهــا در زمان رســیدن به یــک جایگاه قدرتمنــد رفتار 
متفاوتــی نخواهم داشــت؛ بلکه برخورد شــدیدتری هم 
می‏کنم. می‏خواهم بگویم که حاکمیت آیینه‏ای از جامعه 
اســت و در ادوار مختلــف حکومت‏هــا از دل مردم شــکل 
گرفته‏انــد. و در نهایــت تندروی هر طیف و جناح نســبت 
به موضوعات مختلف در یک نقطه به ائتلاف نانوشــته‏ای 
می‏رسد که خروجی آن یکی است. براندازی‌ که با بدترین 
الفاظ، مخالف خود را می‏زند، با ارزشی‏ها در یک نقطه به 
تفاهم می‏رســند. در این بین، همواره این مسیر تعادل در 

طرح انتقادات است که از همه گروه‏ها فحش می‏خورد. 
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